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 ١٠تفسير سوره مبارکه جاثيه ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

مِ اللَّهيمِ بِسحمنِ الرحالر  

﴿و قادص ما إِن كُنتنائوا بِآبإِلاّ أَن قَالُوا ائْت مهتجا كَانَ حم اتنيا بناتآي هِملَيلَي عتإِذَا ت) ۲۵ين(  ثُم يِيكُمحي قُلِ اللَّه

لاَ ر ةاميمِ الْقوإِلَي ي كُمعمجي ثُم كُميتميو يهف بونَ ( يلَمعاسِ لاَ يالن أَكْثَر ن۲۶لك( و و اتماوالس لْكم لَّهل ضِ والأر 

جزونَ ما كُنتم تري كُلَّ أُمة جاثيةً كُلُّ أُمة تدعي إِلَي كتابِها الْيوم ت و )۲۷يوم تقُوم الساعةُ يومئذ يخسر الْمبطلُونَ (

عملُوا  فَأَما الَّذين آمنوا و )۲۹هذَا كتابنا ينطق علَيكُم بِالْحق إِنا كُنا نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ ( )۲۸تعملُونَ (

الْم زالْفَو وه كذل هتمحي رف مهبر ملُهخدفَي اتحالالص) ۳۰بِين( ا أَ ووكَفَر ينا الَّذأَم  كُملَيلَي عتي تاتآي كُنت فَلَم

و متركْبتفَاس ) ينرِمجماً مقَو م۳۱كُنت(﴾  

  هاي قرآنتكراري نبودن جريان معاد در سوره

قسمت مهم مطالب آن،  است و در مکه نازل شد، ١»حواميم سبعه«از  ﴿حم﴾که ششمين  »هيجاث« ٴمبارکه سوره

پردازند که به حسب اصول دين است که ملاحظه فرموديد؛ بعد از بيان توحيد و وحي و نبوت، به جريان معاد مي

دهد، ولي تکرار نيست؛ گاهي سؤالات خاصي است، گاهي ابتدائاً حضرت بياناتي در ظاهر تکرار را نشان مي

                                                
 بيها به ترتسوره نيا. شوندي) آغاز ممي(حاء، م» حم«که با حروف مقطّعه  باشديم فيمصحف شر بيدر ترت يمششم قرآن کر چهلم تا چهل و يهاسوره يِنامِ گروه م،يحوام. ١

 بيو به همان ترت بوده يهفت سوره مک نياند. اگفته زين» آل حم« اي» ذوات حم«ها سوره نيبه مجموع ا». و احقاف هي، زخرف، دخان، جاثيغافر (مؤمن)، فُصلَت، شور«اند از: عبارت
  .اندجا دانستهکي نيز آا را لنزو اند و حتيمصحف نازل شده
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طالب را به مردم القا بکنيد، اين است که به صورت تکرار درآمده شود که اين ممسجد دارند، گاهي وحي نازل مي

  است؛ ولي در واقع تکرار نيست. 

  تبيين بطلان حجيت منكران معاد

و » آباء«ـ حق است، » بعد الموت«گويند اگر معاد ـ حيات حرف آا بعد از آيات الهي اين است که مي

کنند که معاد برگشت انسان به دنياست، در حالي که وضع کلّ ال ميهاي ما را که مردند إحيا کنيد! آا خيمرده

دانند که روز حساب غير از روز عمل گردد؛ دنيا جاي آزمون است، نه جاي پاداش و کيفر! اينها نميدنيا برمي

، تواند در دنيا باشدکه پاداش و کيفر است آخرت است. معاد نمي» حساب«دنياست و روز » امتحان«است؛ روز 

که اين آيات  ﴾إِذَا تتلَي علَيهِم آياتنا و﴿تواند محل معاد باشد؛ دارِ تکليف و امتحان، دارِ نتيجه نخواهد بود. دنيا نمي

﴿اتنيما را بياوريد، اين اصلاً از بحث بيرون است! » آباء«و روشن است، اينها دليلي ندارند، مگر اينکه بگويند  ﴾ب

اعم از حق و » مطلق ما يحتج بِه الإنسان«يا اين حجت به معناي  ﴾ا كَانَ حجتهم إِلاّ أَن قَالُوام﴿اينکه فرمود: 

اگر حجت ». باطلَةٌ«يعني  ١؛﴾حجتهم داحضةٌ عند ربهِم﴿باطل است، چه اينکه درباره حجج آا ياد شده است که 

ـ چه کافر و چه مؤمن، چه محق و چه مبطل ـ باشد، اين استثنا متصل » ج بِه الإنسانمطلق ما يحت«به معناي 

و اما اگر منظور از حجت برهان حقيقي باشد، اين استثنا همان  ﴾ما كَانَ حجتهم إِلاّ أَن قَالُوا ائْتوا بِآبائنا﴿است، 

است که نياکان ما را زنده کنيد، نياکان ما را زنده کنيد که حجت  استثناي منقطع است نه متصل؛ حجت اينها اين

إِذَا ﴿شود؛ هم نيست! براي اينکه بحث درباره معاد است و معاد يعني اينکه کلّ نظام دنيا تبديل به آخرت مي

تركُو سمهست و هم  ٢﴾الش﴿دبت موضِيالأر رغَي ضشود: ظام سپهري عوض ميهست، کلّ مجموعهٴ ن ١﴾لُ الأر

                                                
  .١٦. سوره شوری، آيه١
  .١. سوره تکوير، آيه٢
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﴿دبت مويضِ والأر رغَي ضلُ الأر اتماولُ«؛ يعني ﴾السدبت اتماوالس رات غَيماواگر نظام آخرت عبارت از ». الس

د، ها زنده هستنشود به يک نشئهٴ ديگر که در آن نشئهٴ ديگر مردهآن است که کلّ مجموعهٴ آسمان و زمين تبديل مي

است » داحضه«هاي ما را از قبرستان زنده بشوند، اين حجت کسي بخواهد برهان اقامه کند و بگويد که پس مرده

ما كَانَ حجتهم إِلاّ أَن ﴿باشد » مطلق ما يحتج بِه الإنسان«شود استثناي منقطع! پس اگر منظور از حجت و اين مي

است و حق » داحض«؛ اما اگر منظور از حجت، حجت حق باشد، چون اين حجت شود استثناي متصلمي ﴾قَالُوا

  .﴾ما كَانَ حجتهم إِلاّ أَن قَالُوا ائْتوا بِآبائنا إِن كُنتم صادقين﴿شود استثناي منقطع نيست، اين استثنا مي

  و مشركين﴾ براي ملحدين وَ يلٌ لكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍجامع بودن عنوان ﴿

بعد از بيان آيات توحيد، يک عنوان جامعي را مطرح » جاثيه«مطلب ديگر آن است که در صدر سوره مبارکهٴ 

هستند و از مشرکان مکه نقل نشد که  گرچه مخاطب مستقيم اينها مشرکان مکه ٢،﴾ويلٌ لكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ﴿فرمود که 

رود؛ پوسد و از بين ميانسان با مرگ مي ٣﴾إِنْ هي إِلاّ حياتنا الدنيا﴿گفتند: يباشند، اينها ممی اينها قائل به تناسخ

تواند جامع باشد که هم مشرکان مکه و غير مکه را شامل بشود و هم ملحداني که اصلاً مي ﴾أَفَّاك أَثيمٍ﴿ولي اين 

لاَ ما اتخذُوا من دون  و﴿ همين قسمت فرمود: هاي پايانيمبدأ و خالقي قائل نيستند را شامل بشود و اگر در بخش

باشد، اين يک عنوان  ﴾ويلٌ لكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ﴿تواند مخصص اين ذکر خاص بعد از عام است، اين نمي ٤،﴾اللَّه أَولياءَ

» مشرک«ر عالَم نيست، گويد مبدأيي دپرداز است و ميدروغ» ملحد«پردازِ تبهکار، جامع است. فرمود هر دروغ

» أفّاک«اينها  ١،﴾ما نعبدهم إِلاّ ليقَربونا إِلَي اللَّه زلْفَي﴿يا  ٥﴾هؤلاَءِ شفَعاؤنا عند اللَّه﴿گويد: پرداز است و ميدروغ

                                                                                                                                                                              
  .٤٨. سوره ابراهيم، آيه١
  .٧سوره جاثيه، آيه. ٢
  .٣٧؛ سوره مؤمنون، آيه٢٩. سوره انعام، آيه٣
  .١٠. سوره جاثيه، آيه٤
  .١٨. سوره يونس، آيه٥
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اسخي همه را زير مجموعه تناسخي و غير تن ،﴾ويلٌ لكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ﴿هم که هستند. پس اين » أثيم«باشند و می

لاَ  و﴿خود دارد. بعضي از آيات همه اين چنين است. بنابراين ذکر خاص بعد از عام مخصص نيست و اگر بفرمايد: 

شود. اگر اين نسبت به مشرکان است، پس ملحد و مشرک هر دو را شامل مي ﴾ما اتخذُوا من دون اللَّه أَولياءَ

اند، آايي که ملحدند و هستند مشمول شود، آايي که تناسخياست و همه را شامل مي سرفصل اين قسمت جامع

سماوات و «اند، آا هم که قبول دارند که خدا هست و خالق کلّ مشمول ﴾ما يهلكُنا الاَّ الدهر﴿گويند: مي

باشند. بنابراين اگر می آا هم مشمولهستند،  »وسائط«کارسازند يا » وثَن«و » صنم«هست، منتها » الأرض

  برخي قائل به تناسخ بودند، قول تناسخي هم داخل است.

  ادعاي منكران معاد در انحصار حيات در دنيا و پذيرش تناسخ

 تواند باشد،اين تناسخ نمي ﴾إِنْ هي إِلاّ حياتنا الدنيا﴿گويند: مطلب بعدي آن است که در جريان تناسخ که مي

شويم، ميريم و زنده ميبه تناسخ برگردد؛ يعني شامل تناسخ هم بشود؛ يعني ما مي ﴾نحيا نموت و﴿مگر اينکه اين 

هستند که سرانجام که انسان مجرد  ها قائلشويم تا به تجرد تام برسيم و از دنيا بِرهيم. تناسخيميريم و زنده ميمي

هستند که  ، گرچه مبدأ و معادي در کار نيست؛ ولي براي روح تجردي قائلگيردشد، از نشئهٴ طبيعت فاصله مي

هاي مشرکان حجاز اين باشد؛ اما ظاهراً همين حرف ﴾نحيا نموت و﴿رهد؛ البته اگر منظور از سرانجام از بدن مي

إِنْ هي ﴿گويند: باشد، مي طور نيست که ـ معاذ االله ـ معاديشوند، اينميرند، بعضي زنده ميها مياست که بعضي

ما يهلكُنا  و نحيا نموت و﴿البته اين دنيا در قبال آخرت نيست، چون اينها آخرتي قائل نيستند.  ،﴾إِلاّ حياتنا الدنيا

رهاين ﴾الاَّ الد ،﴿و رها الاَّ الدكُنلها يلحدان مي ﴾مرکان اصل خالق بودن و مبدأ خورد، براي اينکه مشبه حرف م

تدبير را شريک خدا قرار » وسائط«دانند، لکن را هم به دست او مي» إماته«و » إحياء«را قبول دارند، » االله«بودن 
                                                                                                                                                                              

  .٣. سوره زمر، آيه١
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هاست، يک عنوان جامعي است که که سرفصل اين قسمت ﴾ويلٌ لكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ﴿دهند. غرض اين است که اين مي

، ملحد را، تناسخي را و غير تناسخي همه را در بر بگيرد. فرمود حجت اينها اين است که پدران تواند مشرک رامي

  ما را برگردانيد و به دنيا بياوريد؛ 

  رد مدعاي منكران معاد در تناسخ

ثُم ﴿يک؛ کند، ؛ جا، جاي برگشت به دنيا نيست! شما را در دنيا زنده مي﴾قُلِ اللَّه يحيِيكُم﴿جواب اين است که 

كُميتمبرد، دو؛ از دنيا مي ﴾ي﴿ةاميمِ الْقوإِلَي ي كُمعمجي رورة« ﴾ثُمکه اين » بالض﴿يهف بيطوري که ـ همان ﴾لاَ ر

دانند که مهاجر که هيچ ترديدي در آن نيست، لکن اکثر مردم نمي» بالضرورة«در بحث قبل ملاحظه فرموديد ـ يعني 

گيرند و هر کسي هم مرهون کار خودش است. بعد روند و تا به لقاي الهي بار نيابند آرام نميو از بين نميهستند 

فرمايد خداي سبحان هم مالک جهان است و هم ملک جهان؛ مالک است، کند؛ ميمجدد دوباره برهان اقامه مي

بِيده ﴿مربي است، ملک و سلطنت برای اوست،  است، مدبر است،» رب«براي اينکه آفريد! ملک است، براي اينکه 

لْكک است و چون آفريد، پس مالک است؛ او هم مالک صحنهٴ  ١﴾الْملاست و تدبير دارد! چون تدبير دارد، پس م

  . ﴾بِيده الْملْكتبارك الَّذي ﴿که فرمود:  ﴾الأرضِ للَّه ملْك السماوات و و﴿دنياست و هم ملک صحنهٴ قيامت است: 

  به ظهور حقيقت ﴾يوم تقُوم الساعةُ﴿﴾ در الساعةُدلالت كلمهٴ ﴿

﴿و و اتماوالس لْكم لَّهل ضِ وةُ الأراعالس قُومت موکند، مستحضريد که اين آيه قيام مي» قيامت«روزي که  ؛﴾ي

کند؛ يعني روزي که قيام مي» قيامت«خودش روز است، روزي که  »قيامت«دهد؛ بويِ اتحاد ظرف و مظروف را مي

روز نيست تا اتحاد ظرف و مظروف باشد و مانند آن، بلکه منظور از » ساعت«کند! منظور از اين روز قيام مي

                                                
  .١. سوره ملک، آيه١
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شود؛ روزي که نتايج اعمال روشن ، ظهور حقيقت است، باطن هر کسي و نتيجه عمل هر کسي ظاهر مي»قيامت«

شود که ديگر موهم اتحاد ظرف و مظروف نباشد و قيامت را هم قيامت نتايج عقايد و اخلاق روشن مي شود،مي

خيزند، رستخيزند، راستخيزند، رستاخيزند، هيچ کسي جلوس و خوابيده و گفتند، چون سرانجام اموات از قبر برمي

  هستند.  و قائم امثال آن نيست، همه ايستاده

  در قيامتدليل خسارت مبطلان 

﴿لُونَ وطبالْم رسخي ذئموةُ ياعالس قُومت موي است؛ ﴾يبطل هم لازم است و هم متعد؛ »أزالَ«يعني » أبطَلَ«، م

خو. رو و باطلگو، باطليعني آدم باطل» مبطل«، »فَعلَ فعلاً باطلاً«يعني » أبطَلَ«يعني مطلبي را باطل کرد، يک؛ 

دهند، روش و منش و کُنش و سيره و سنت اينها باطل است، وگرنه هستند، يعني کار باطلي انجام مي بطلاينها که م

گويند باشند، اينها را ميمی هستند! اينها که در متن بطلان کنند، خودشان در متن بطلاناينها که چيزي را باطل نمي

بکنند، گرچه در حيطهٴ خودش متعدي است؛ يعني کساني که مبطل، اين ديگر متعدي نيست که چيز ديگري را باطل 

کنند؛ اينها کار باطل، حرف باطل، روش باطل، سيره باطل، سنت باطل و سريرهٴ باطل دارند اينها را اظهار مي

هلْ ﴿ها را به اينها داد تا تجارت کنند، بعد هم فرمود: بينند، براي اينکه خداي سبحان همه سرمايهخسارت مي

يرجونَ تجارةً لَن ﴿فرمود کساني که از اين سرمايه طرفي بستند اينها  ١،﴾أَدلُّكُم علَي تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ

وربا که از اين سرمايه استفاده نکردند اينها  ٢،﴾تفرمود آ﴿وراً وماً بقَو ماينها ٣،﴾كُنت ﴿هتارجت تبِحا رفَم٤،﴾م 

 ﴾يرجونَ تجارةً لَن تبور﴿را فرمود، هم  ﴾فَما ربِحت تجارتهم﴿باشند؛ هم ثمر میهستند و مثل زمين بي» بائر«اينها 

                                                
  .١٠. سوره صف، آيه١
  .٢٩. سوره فاطر، آيه٢
  .١٢. سوره فتح، آيه٣
  .١٦. سوره بقره، آيه٤
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 را فرمود، بعد فرمود در نتيجه کساني که مبطل ﴾هلْ أَدلُّكُم علَي تجارة تنجِيكُم﴿را فرمود، جامع هر دو گروه 

  بينند؛ يعني سرمايه را باختند و چيزي را هم به دست نياوردند.سارت ميهستند خ

  پرسش: فقط حساب و کتاب در قيامت است و در برزخ حساب و کتاب هيچ ... .

 یيلْه«پاسخ: کمتر هست؛ در برزخ همگان حضور و ظهور ندارند، طبق بيان مرحوم شيخ مفيد دارد که يک عده 

ه هست و هيچ ترديدي در آن نيست و هيچ کسي مستثنا نيست در صحنه قيامت است. آنچه براي هم ١،»عنهم

 مرحوم شيخ مفيد و امثال اين گروه معتقد هستند که براي دو گروه برزخ مسئله دارد، براي کساني که مؤمن کامل

ن معنا نيست که اصلاً خبري از اينها به اي »عنهم یيلْه«، لکن »عنهم یيلْه«باشند، بقيه می هستند يا شقي کامل

که رنج بيشتر يا گنج نيست، اينها يا در يک روح و ريحان مختصري هستند، يا در يک رنج مختصري هستند؛ آن

  هستند. يا اوحدي اهل شرک بيشتر دارد، همان اوحدي اهل ايمان

  يکی از آا به معنای ظرف زمان است؟هر سه به معنای ظهور است يا » يومئذ«و » ساعة«، »يوم«پرسش: اين 

کند، بايد توجيه بشود؛ اما اگر بگوييم در قيامت اعمال ظهور پاسخ: اگر بگوييم روزي که قيامت ظهور مي

رسد، اين اتحاد کند و روزي که روز قيامت ميکند، آن زمان است. پس اگر بگوييم روزي که قيامت ظهور ميمي

شود و حقايق ظهور ظاهر د؛ اما اگر بگوييم روزي که نتيجه اعمال ظهور ظاهر ميظرف و مظروف بايد توجيه بشو

  نيست.  شود، آن ديگر ظرف و مظروفمي

  شمول حادثه قيامت نسبت به فرد و جامعه

البته  ،﴾ثيةًتري كُلَّ أُمة جا﴿آيد؟ فرمود: اي پيش مي، در آن روز چه حادثه﴾يومئذ يخسر الْمبطلُونَ﴿فرمود: 

افراد استثنايي هم دارند. هر امتي ـ حالا اين يا حقيقت است يا استعاره است ـ مثلاً بگوييم زانو زد، يعني به ذلت 
                                                

  .٦٣. المسائل السروية، ص١
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» جثم«کنند؟ آيند و بر زانو تکيه ميآيند؟ يعنی ايستاده نيستند، به زانو درميافتاد، اين است؟ يا واقعاً به زانو درمي

که تکيه کردن روي اطراف انگشتان پاست. انسان مضطر » جزب«زانوست، در قبال جزم يا  همان تکيه کردن روي

گويند زانو زد اين است؛ افتد و اينکه ميکند يا به ذلّت مييا اجازه ايستادن ندارد و بر انگشتان پا تکيه مي

ه استثنا هم دارد؛ مردان الهي که روح و ريحان دارند و به ، البت﴾تري كُلَّ أُمة جاثيةً﴿و زند. يعني زانو مي ﴾جاثيةً﴿

؛ گذشته از اينکه براي هر کسي يک نامه عملي ﴾كُلُّ أُمة تدعي إِلَي كتابِها﴿هيچ نحو عذابي ندارند. بعد فرمود: 

ا امت وجود جدا هست، براي هر ملت و امتي هم هست، آيا امت ـ کَما ذَهب اليه بعض ـ وجود جدايي دارد؟ ي

آيا ما غير از وجود افراد، يک وجود جمعي ». ا ذَهب اليه آخرونکَم«ندارد و هر فردي حيثيت اجتماعي دارد، 

داريم به نام ملت و جامعه که اينها وجود دارند؟ يا جامعه وجود اعتباري دارد، امت و ملت وجود اعتباري دارند و 

جود جدايي اينهاست که و» مجموع«شود ملت يا جامعه، اين يا غير از آحاد کسي ديگر نيست؟ و اگر گفته مي

ندارد، چون مجموع چند ميليون، همان چند ميليون وجود است و مجموع، وجود جدايي ندارد؛ اگر هزار نفر يکجا 

هستند و ما گفتيم اين جامعه و اين ملت، نه يعني ما هزار و يک وجود داريم، هزار وجود است، مجموع اينها 

گوييم نه، امت يکمي هم هست. يک وقت است که مي شود جامعه، نه، غير از اين مجموع يک وجود هزار ومي

همين معناست و وجود جدايي ندارد؛ ولي حيثيت اجتماعي افراد معيار است؛ قهراً انسان دو نحوه عمل دارد: يک 

عمل فردي دارد که مربوط به عمل خودش است و يک عمل اجتماعي و سياسي و عمومي دارد؛ اين عمل 

نويسند. اگر بگوييم هر امت نويسند، آن عمل شخصي را جداگانه ميا جداگانه مياجتماعي و سياسي و عمومي ر

کتابي دارد، اگر امت وجود جدا داشته باشد، کتاب جدا دارد؛ ولي اگر امت وجود جدا نداشته باشد، حيثيت 

ضي از تعبيرات اجتماعي افراد به حساب امت بيايد، آن وقت آن کتاب برای حيثيت اجتماعي اين افراد است. از بع
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ـ که امت وجود جدايي دارد؛ اما چون  ١شود ـ در بعضي از تعبيرات سيدنا الاستاد اين گرايش هستاستفاده مي

وجود مساوق با وحدت است، ما براي ملت چند ميليوني وجودي را جداي از وجود افراد ثابت بکنيم، اين يک 

که ما غير از آن اعمال فردي که هر کس دارد، اعمال امت را گويد خواهد؛ ولي اين آيه ميبرهان قوي و دقيق مي

تري كُلَّ ﴿فرمايد: دهد، مي؛ کتابي را ذات اقدس الهي در صحنه قيامت ارائه مي﴾هذَا كتابنا﴿نويسيم: جداگانه مي

شود که امت وجودي کنيم، معلوم ميعوت مي؛ هر امتي را به نامه اعمالشان د﴾أُمة جاثيةً كُلُّ أُمة تدعي إِلَي كتابِها

جدا دارد و يک نامه اعمال جدايي دارد؛ يا نه! هر کسي گذشته از حيثيت فردي، حيثيت جمعي و اجتماعي هم 

نويسند و اعمالی که مربوط به حيثيت فردي دارد، اعمالي که مربوط به حيثيت اجتماعي اوست را جداگانه مي

و امثال » باء«و » ما«که ديگر به  ﴾تدعي إِلَي كتابِها الْيوم تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ﴿د. نويسناوست را جداگانه مي

  آن نيست؛ يعني متن عمل شما کيفر شماست.

  همگوني نامهٴ اعمال مربوط به امت با كتابت اعمال انسان

»دهد که فرمود: بت ميها نس؛ يکي اينکه قرآن کريم کتابت را به فرشته»هاهنا امور﴿٭ و ينظافلَح كُملَيإِنَّ ع 

بِيناماً كَاترونَ﴿يا  ٢﴾كبكْتا يلَنسنويسند، اين يک مسئله ها و مأموران ما ميهر کاري که بکنند فرستاده ٣﴾إِنَّ ر

نويسيم، حالا اين صيغه ميما  ٤؛﴾سنكْتب ما قَالُوا﴿فرمايد که دهد و مياست؛ گاهي هم به خودش اسناد مي

دهد يا براي تفخيم و تکريم و اجلال و احترام است يا چون کارها را با مدبرات امر انجام مي» متکلّم مع الغير«

کند؛ اگر اين باشد، با آن طايفه اُوليٰ هماهنگ است؛ اما اگر شخص خدا(جلّ جلاله) باشد ذکر مي» متکلّم مع الغير«

                                                
ما يشهد به سياق الآيات خطاب عام يشمل جميع الأفراد المكلفين من الإنسان و  یالأمة جماعة يجمعها مقصد واحد و الخطاب في الآية عل«...؛ ٣٢٢، ص١٤ان في تفسير القرآن، جالميز. ١

  ...».الخبرلتأنيث  ﴾هذه أُمتكُم﴿المراد بالأمة النوع الإنساني الذي هو نوع واحد و تأنيث الإشارة في قوله 
  .١١و ١٠. سوره إنفطار، آيات٢
  .٢١. سوره يونس، آيه٣
  .١٨١. سوره آل عمران، آيه٤
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إِنَّ علَيكُم  و﴿ر شده باشد، اين يک طايفه جدايي است در قبال آن طايفه؛ آن طايفه دارد که و به عنوان تفخيم ذک

هستند و  گويد که ملائکه کاتب اعمال، اين طايفه از آيات مي﴾إِنَّ رسلَنا يكْتبونَ﴿يا  ﴾كراماً كَاتبِين لَحافظين ٭

دهد و را گاهي به خودش إسناد مي» إماته«و » توفّي«که » فّيتو«نويسم؛ نظير فرمايد من ميخودش هم مي

گاهي هم به ملائکه ـ حضرت عزرائيل(سلام االله عليه) ـ إسناد  ٥،﴾اللَّه يتوفَّي الأنفُس حين موتها﴿فرمايد: مي

قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ ﴿فرمود:  ٧،﴾إِنا لَمبعوثُونَ أَ﴿ ٦،﴾ذَا ضلَلْنا في الأرضِإِ أَ﴿دهد که آا گفتند: مي

ا﴿فرمايد: کند. گاهي ميکه حضرت عزرائيل(سلام االله عليه) است و مفرد ذکر مي ٨﴾بِكُملُنسر هفَّتوکه جمع را  ٩﴾ت

طور است؛ گاهي خدا اين کند و ملائکهٴ زير مجموعه حضرت عزرائيل(سلام االله عليه) هستند. جريان کتابتذکر مي

کنند. آيا اين نامه اعمال که مربوط به امت است، همان نامه اعمال افراد ها کتابت ميکند و گاهي فرشتهکتابت مي

  است يا نه، اين همان بحثي است که الآن اشاره شد. 

  )ل و من قالانظر ما قا(در مقابل  ﴾ءٍأَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شي﴿حق بودن 

أَنطَق كُلَّ ﴿زند. روزي که ذات اقدس الهي ؛ اين کتاب حرف مي﴾هذَا كتابنا ينطق علَيكُم بِالْحق﴿فرمود: 

يطق گاهي گفتند که شما اين کتاب را هم به حرف درمي ١٠،﴾ءٍشظُر إِلَي «آورد. مستحضريد که در جريان ننلا ت

شما نگاه نکن که چه کسي گفته! ببين چه چيزی گفته است! اين حرف حق است؛  ١١،»ما قَالَ اُنظُر«بلکه  »من قَالَ

اين به نحو موجبهٴ کليه حق نيست، به نحو  ،»اُنظُر ما قَالَو لکن  لا تنظُر إِلَي من قَالَ«»! بالجمله«، نه »في الجمله«اما 

                                                
  .٤٢. سوره زمر، آيه٥
  .١٠. سوره سجده، آيه٦
  .٤٩. سوره اسراء، آيه٧
  .١١. سوره سجده، آيه٨
  .٦١. سوره انعام، آيه٩

  .٢١. سوره فصلت، آيه١٠
  .٣٦١. غرر الحکم و درر الکلم، ص١١
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گاهي مطلبِ حق است، ولي اين شخصي که »! بالجمله«نه حق است، » في الجمله«اصل جامع حق نيست، به نحو 

ببين »! من قَالَ إِلَي اُنظُر«جا اين ١٢»كَلمةُ حق يراد بِها باطل«گويد از آن باطل را اراده کرده است که فرمود: مي

ما «نظر کنيم که » ما قَالَ«اگر ما به  ١٣،»لَا حكْم إِلَّا للَّه«زند؟ اين خوارج که گفتند چه کسي دارد اين حرف را مي

جا بايد ببينيم که چه کسي گفت؟ نه اينکه چه حق است! اما اين گوينده از اين مطلب برداشت سوء دارد، اين» قَالَ

، نه »هفي الجمل» «من قَالَ إِلَي اُنظُر«و هم آن » بالجمله«، نه »في الجمله« »اُنظُر ما قَالَ«چيزي گفت! پس آن هم 

گويد ما که اهل راه ديگري است، ميهاي رايجي است که در حکمت و کلام هست؛ اما آناين حرف». بالجمله«

داريم که هر حرفي را که از هر » منطق«، يک »نطَق«داريم که باز » من قَال«، يک »نطَق«داريم که » ما قَالَ«يک 

را هم ببينيد؛ اين کار  ﴾ءٍأَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شي﴿د؟ آن کسي شنيدي، ببينيد چه کسي او را به حرف آور

  عارف است! 

  ١٤گرچه تير از کمان همي گذرد ٭٭٭ از کماندار بيند اهل خرد

کنيم يا گوييم چه کسي گفت؟ چه چيزي گفت؟ يا داريم عفو مياگر کسي به آدم اهانت کرده، ما معمولاً مي

گويد درست است که تير شنويم و گوينده را؛ اما آن که موحد ناب است، ميگيريم! فقط حرف را ميميداريم انتقام 

خواهد ، کسي او را به حرف آورد؛ حالا يا مي»دار بيند اهل خرداز کمان«از اين کمان رها شد و به شما رسيد؛ ولي 

انتقام بگيرد، يا شما را بيازمايد! به هر حال از دو  شما را تنبيه کند که کار بدي کردي و از زبان اين شخص از شما

حال که بيرون نيست! يا عقوبت است يا آزمون! اين سخن تنها در قيامت نيست! کسي که عارف است، همواره هر 

ما «بيند حرفي را ـ چه در روزنامه و چه در غير روزنامه ـ درباره او گفتند، اگر مدح و ثناي اوست، هم قول را مي

                                                
  .٤٠خطبه لاغة(للصبحي صالح)،ج الب. ١٢
  .٤٠خطبه ج البلاغة(للصبحي صالح)،. ١٣
  .٢٤. گلستان سعدی، حکايت١٤
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لَك  یلهإ«گويد: بيند، ميرا مي ﴾ءٍأَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شي﴿و هم » من قَال«بيند ، هم قائل را مي»القَ

» ما قَال«کند! اگر اهانتي کردند، هم تشکر مي» االله«پيش و بيش از آن مقداري که از طرف تشکر کند، از ». الْحمد

گويد خدايا! بد کردم، بيند، ميرا مي ﴾ءٍأَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شي﴿بيند، هم را مي» المن قَ«بيند و هم را مي

أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ ﴿که موحد است، آن کند؛ آنکني و خودش را ترميم ميداري مرا از زبان اينها توبيخ مي

يا قَالَ«د. بنابراين نه را هميشه در نظر دار ﴾ءٍشم ظُرهمه جا حق است و نه  »اُن»ظُرقَالَ إِلَي اُن نهمه جا حق » م

  همه جا حق است!  ﴾ءٍأَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شي﴿است؛ ولي 

  ﴾إِنا كُنا نستنسِخ﴿تفاوت تفسير الميزان با ديگر مفسران در 

زدن آن به چيست؟ اگر زند؛ حالا حرف اين نامه است و حرف هم مي ﴾نا ينطق علَيكُم بِالْحقهذَا كتاب﴿فرمود: 

فَمن ﴿دهند، چون وقتي که زند! خود متن کار را به آدم نشان میمتن عمل آدم را به آدم نشان بدهند، حرف مي

٭ و هرراً ييخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي لْ ممعن يمهراً يرش ةشود که کتابت بيند، معلوم ميخود عمل را آدم مي ١٥﴾ثْقَالَ ذَر

بيند، ديگر شود و انسان خود متن عمل را ميبيند! اگر خود آدم متمثّل ميلفظي نيست، چون خود عمل را آدم مي

. عمده اين است که زندجا براي حرف زدن نيست، حرف زدن او هم همان وجود خارجي است که دارد حرف مي

گونه از جاها بايد فهميد! شما غالب مفسرين از با روايت را در اين الميزانيعني چه؟ پيوند  ﴾إِنا كُنا نستنسِخ﴿اين 

؛ ما استنساخ »نکتب«يعني ﴾ نستنسِخ﴿گويند اين و قبل از ايشان و از شيخ طوسي به بعد، می ١٦شيخ طوسي

برای سيدنا الاستاد(رضوان االله عليه) است، آن را از روايت  الميزاناي که در يسيم؛ اما اين نکتهنوکنيم يعني ميمي

                                                
  .٨و ٧. سوره زلزله، آيات١٥
  .٢٦٢، ص٩التبيان في تفسير القرآن، ج. ١٦



 

  ١٤از ١٣شماره صفحه:          ١٩/١٢/٩٤       ١٠سوره مباركه جاثيه     جلسه 

داريم و يک » نکتب«شما مگر عرب نيستيد؟ ما يک  ١؛»أَ و لَستم عربا«گرفته است؛ امام(سلام االله عليه) فرمود: 

﴿نسِختسداريم؛ اگر گفتيم  ﴾ن»بکتنويسيم و اگر گفتيم شما گفتيد ما مييعني هر چه » ن﴿ ما كُنتم نسِختسن

کنيد نسخهٴ ماست؛ يعني اصلي داريم که عمل شما را براساس آن اصل ؛ يعني آنچه شما عمل مي﴾تعملُونَ

م به اول آن اصل است، دوم استنساخ است، سو»: فهاهنا امور ثلاثه«دهيم. کنيم و به شما نشان ميبرداري مينسخه

خواهيد بکنيد! حضرت فرمود مگر شما عرب نيستيد؟ اين روايت دانيم شما چه کار ميشما نشان دادن است. ما مي

؛ مگر شما عرب نيستيد؟ »أَ و لَستم عربا«ملاحظه بفرماييد! فرمود: ﴾ إِنا كُنا نستنسِخ﴿نوراني را ذيل اين آيه 

﴿نسِختسکه به معني ﴾ ن»بکتنيست! » ن»هخنسيعني اين را نسخه برداشت، پس اصلي بايد باشد که اين » است

هستند و هر شب که  نسخه از روي اصل باشد! اصل لوح محفوظ است، اين نسخه از روي آن است و اينها مستنسخ

داند که ا ميکنند که درست است، خدهاي عرشي اين نسخه را با آن اصل مقابله ميشد يا هر روز که شد فرشته

داند که فردا با اختيار خودش، با سوء اختيار خودش يا با حسن کند! آنچه را که خدا ميفردا اين شخص چه مي

گويند اين راه باطل است و نرو! او اعتنا کند، اين مسبوت است و به اين شخص هم که مياختيار خودش چه مي

اين هم محفوظ است. آن وقت عمل افراد  ٢﴾وتوا الْكتاب كتاب اللّه وراءَ ظُهورِهمنبذَ فَرِيق من الَّذين أُ﴿کند که نمي

کنند، نه برداري ميهستند و نسخه شود اصل؛ فرشتگان، مستنسخشود نسخه و آنچه در لوح محفوظ است ميمي

اين کجا و به دنبال  ٣تفسير قرآن به قرآن! شودکند؛ اين ميرا معنا مي» نکتب«آن  ﴾نستنسِخ﴿کاتب! آن وقت اين 

کرده است! الميزان را   الميزانچند تا بيشتر نيست؛ اما اينها   الميزانها در گشتن کجا؟! البته اين حرف المعجمدنبال 

کند مي رود در کتابخانه استنساخکنيم يعني چه؟ الآن کسي که مي؛ استنساخ مي﴾نستنسِخ ما كُنتم تعملُونَ﴿فرمود: 

                                                
  .١٨٢، ص١٨الميزان في تفسير القرآن، ج. ١
  .١٠١. سوره بقره، آيه٢
  .»ر بعضه بعضاًالقُرآن يفَس«؛ ٣٩٠ص ،)طبري(ايي کامل. ٣
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کند، اين نسخه دوم نزد خودش است و آن برداري مييعني چه؟ يعني اين نسخه اصل هست، از روي آن نسخه

دهيد استنساخ ماند. فرمود اصل در لوح محفوظ هست و ما آنچه را که شما انجام مينسخه اصل در کتابخانه مي

شود نسخه. آنچه را آوريم که اين ميون شماست ما درميآوريم! آنچه در درنويسيم! بلکه درميکنيم، نه اينکه ميمي

إِنا كُنا نستنسِخ ما ﴿کنيد، دانيم که شما چه کار داريد ميدهيد اين نسخه است از روي اصل! ما ميکه شما انجام مي

ک کارشناس هست که بين کنند، يهاي خطي استنساخ ميروند در کتابخانه و از نسخه. اينها که مي﴾كُنتم تعملُونَ

جا را که استنساخ کرده، درست استنساخ کرده يا نه!؟ کند که اين شخص اينشناس اصلي مطابقه مياينها با آن خط

کنند بين اين نسخه دهند، تطبيق مييک عده ملائکه هستند که آنچه را که اين ملائکه استنساخ کردند و نشان مي

  شود؟ها کجا پيدا ميهست، اين حرف دوم، با آنچه را که در عرش الهي

  شود؟پرسش: آيا عمل تبديل می

نويسند يا استنساخ کردن؛ دهد آا ميپاسخ: البته متن عمل است؛ اما صرف اينکه متن عملي که انسان انجام مي

ا مگر عرب نيستيد ؛ شم»أَ و لَستم عربا«کنند؟ حضرت فرمود: يعني اين متن عمل را بر آن نسخه اصل استخراج مي

گويند! يک نويسد، اين را که استنساخ نميدانيد؟! آقايي حرفي را زده و اين گزارشگر دارد ميو کلمات عربي نمي

گويد استنساخ نويسد، اين را که نميزند و او هم ميکند با آدم، انسان چهار تا کلمه حرف ميکسي مصاحبه مي

تواند اينها مي ١﴾آثَارهم نكْتب ما قَدموا و و﴿، ﴾سنكْتب ما قَالُوا﴿آن آيات گويند گويند نوشته است. ميکرد! مي

است؟ » نکتب«گوييم که به معني میما به چه دليل را  ﴾نستنسِخ﴿يعني چه؟  ﴾نستنسِخ﴿به اين معنا باشد؛ اما 

  يک کتابت داريم.و ستنساخ داريم ما يک ا !مگر عرب نيستيد؟ »أَ و لَستم عربا«فرمود: 

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .١٢. سوره يس, آيه١


